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میثاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای
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 صدای زلال مردم ایران
یادی از مهران دوستی، گوینده فقید رادیو که در سوم بهمن سال 1335 متولد شد

زیـر درخت افرا
آخریـن بشـقاب را هـم کـه شسـت و روی انبـوه 
ظرف‌هـای دیگـر گذاشـت‌ بـا همـان دسـتمال 
نخـی آویـزان از گوشـه کمـرش، دسـت‌هایش را 
خشک کرد، روزنامه‌اش را از روی کانتر آشپزخانه 
برداشـت و از در پشـتی زد بیـرون. رفـت نشسـت 
خ پشـت مجموعه تا بادی  زیر درخت افرای سـر
بـه سـرش بخـورد. نگاهـی بـه آسـمان انداخـت و 
از سرش گذشت که راستی راستی آسمان همه 
جا آبی نیسـت. آسـمان هیوسـتن ایالت تگزاس، 
آبـی بـود، صـاف بـود، پرنـده داشـت امـا غریـب 
بـود. تـوی روسـتای خودشـان، از هـر طـرف کـه 
سـر می‌چرخانـدی، قلاب نگاهـت می‌‌‌افتـاد بـه 
دامنـه جنگل‌هـای انبـوه البـرز. هیوسـتن، امـا تـا 
ج داشـت و سـاختمان‌های  چشـم کار می‌کرد بر
بالابلنـد بی‌احسـاس. دلـش بـرای خانـه درختـی 
روزگار کودکـی‌اش تنـگ شـده بـود. همـان کلبـه 
کوچکـی کـه دایـی‌اش یـک روز برایـش بالای یک 
غ از  درخت بلوط کهن‌سـال سـاخته بود و او فار
های‌و‌هوی زمانه، بعد از تماشـای دشـت و گذر 
از روی ماس‌‌های دریا و بازی با سنجاقک‌های 
اطراف آبگیر، به آنجا پناه می‌برد و این تازه اول 
خیال‌پردازی‌هایـش بـود. از همـان بـالای خانـه 
درختی، پدرش را می‌دید که یک باتری سنگین 
را یک‌نفره سر شانه‌اش گذاشته و دارد می‌آورد 
خانه تا امروز هم با مادر و خواهر و برادرها، دور 
هم رادیو گوش کنند. رادیو، کرسی روزهای بلند 
تابستانی‌شـان بـود. دور آن جمـع می‌شـدند و 
طـوری بـه صـدای گوینـده برنامـه دل می‌دادنـد 
کـه انـگار هیـچ کار مهـم دیگـری در دنیـا نـدارد 
جـز شـنیدن روایتـی تـازه از برنامـه محبوبشـان. 
مهران هنوز غرق خیالات سال‌های کودکی‌اش 
کـه بـا صـدای سـرکارگر رسـتوران بـار دیگـر  بـود 
از حوالـی شهرسـتان نـور پرتـاب شـد بـه ایالـت 
تگـزاس. از جـا بلنـد شـد و بـه آشـپزخانه برگشـت. 
او بـرای ادامـه زندگـی و تحصیـل در آمریـکا، بـه 
ایـن کار احتیـاج داشـت. نشسـت و برخاسـت بـا 
روزمرگی‌هـای مـردم آمریـکا را دوسـت داشـت. 
سطح زبان انگلیسی‌اش را از گرامرهای خشک 
و قوائـد مکالمـات آزمـون تافـل بـه متـن زندگـی 
می‌کشـاند. از روزی کـه پایـش بـه ایـن رسـتوران 
باز شده، کلی اصطلاحات عامیانه انگلیسی یاد 
گرفته. نمی‌داند چطور، اما احساس می‌کند یک 
روزی ایـن چیزهـا بـه کارش می‌‌آیـد. بایـد برگـردد 

بـه آشـپرخانه. بـه زندگـی جـاری در میـان مـردم.

صبـح به‌خیـر گیلان
ز  وایــت مهــران ا آقــای معلــم نشســته پــای ر
 ، د ر بیشــتر می‌گــذ چــه  . هر یــکا مر آ بــه  ســفر 

د  گر شــا  . د می‌شــو عجیب‌تــر  ا  جــر ما
خــوب روزهــای دبیرســتان، بــا قبولــی 
در آزمــون تافــل، راهــی آمریــکا می‌شــود 
بیشــتر  م  تــر چنــد   . تحصیــل ی  ا بــر
ز  ا بعــد  تــر  ر کا کــه جیمــی‌  د  ر نمی‌گــذ
ماجــرای گروگان‌گیــری ســفارت آمریــکا 
دســتور می‌دهــد هرچــه ایرانــی کــه بــه 
شــکل غیرقانونــی یــا بــا ویــزای تحصیلــی 
نــد بــه  ر ا مــت د قا یــکا ا مر آ ک  ر خــا د

خانه‌هایشــان برگردنــد. مهــران هــم بی‌معطلــی 
یــک بلیــت پــرواز می‌گیــرد و برمی‌گــردد ولایــت 
خــودش. او از همانجــا اخبــار انقــاب را دنبــال 
ــه  می‌کــرده و دیگــر دلــش نمی‌خواســت حتــی ب
اصرار اداره مهاجرت آمریکا با شــرط اشــتغال به 
کار، در آنجا بماند. حالا برگشته اما دست‌هایش 
خالــی اســت. ســرگردان اســت. نمی‌دانــد کجــا 
می‌توانــد خــود را مشــغول کنــد. آقــای انصــاری، 
معلــم دیــروز و اســتاندار امــروز گیــان، دســتش 
را می‌گیــرد می‌بــرد یــک کارخانــه حولــه ســازی 
می‌گویــد بــالای ســرکارگرها بــاش، امــا چنــد روز 
بیشــتر، زیــر صــدای دســتگاه‌ها و فضــای عبــوس 
کارخانــه دوام نمــی‌‌آورد. برمی‌گــردد پیــش آقــای 
انصــاری. می‌گویــد ایــن کار بــه مــن نمی‌ســازد. 
مــن آدمــش نیســتم، امــا زبــان انگلیســی خوبــی 
دارم. آقــای معلــم ایــن بــار او را بــه مرکــز رادیــو 
گیــان معرفــی می‌کنــد تــا  تلویزیــون اســتان 
در آنجــا مشــغول ترجمــه شــود. ایــن بــار بــا 
اشــتیاق مشــغول کار می‌شــود. رادیــو تلویزیــون 
نزدیک‌تریــن موقعیــت بــه عشــق دیرینــه او، 
کــه هنــوز  سینماســت. امــا در اوان انقــاب 
یابــی  ســازمان‌های صدا‌و‌ســیما مشــغول باز
خــود و نیروهــای تازه‌نفــس بودنــد، در هــر بخــش 
بــه دنبــال مدیرانــی جدیــد می‌گشــتند. مهــران از 
راه نیامــده بعــد از مدتــی ترجمــه، نشســت پشــت 
میــز مدیریــت تولیــد و پخــش رادیــو گیــان. هنــوز 
مبهــوت پســت تــازه‌اش بــود کــه یــک روز خبــر 
گیــان«  رســید مجــری برنامــه »صبح‌به‌خیــر 
نمی‌‌آیــد. فرصــت بــرای دعــوت از یــک مجــری 
تــازه نبــود. خــودش بلنــد شــد رفــت نشســت 
پشــت میکروفــن. عــرق عیــن دانه‌هــای بــاران از 
پیشــانی‌‌اش پاییــن می‌چکیــد. گوش‌هایــش داغ 
شــده بــود و انــگار صدایــش رو بــه جهــان دیگــری 
بــاز می‌شــد، اولیــن کلمــات را بــا صــدای رســا ادا 
کــرد. تمــام اضطرابــش را بــه شــکل هنرمندانــه‌ای 
پشــت اعتمــاد بــه نفــس مثال‌زدنــی‌‌‌‌اش پنهــان 
کــرد و از جایــی بــه بعــد، لــذت شــیرین اجــرا و 
گویندگــی زیــر پوســت دلــش لغزیــد. آن‌قــدر کــه 
دســت از میــز مدیریــت کشــید و چســبید بــه 

همیــن کار.

صدای حماسـه
گویندگـی افسـار دلـش را بـه دسـت گرفتـه 
بود و او را بی‌اختیار از ساختمان سرسبز 
رادیو گیلان، کشـانده بود به شـلوغی‌های 
پایتخـت. اشـتیاقی کـه نهایـت نداشـت. 
تـوی پایتخـت نـه خانـه‌ای داشـت نـه 
گویندگـی  پولـی. دسـت‌هاش از شـوق 
پـر بـود و می‌خواسـت بـه هـر قیمتـی کـه 
ز سـاختمان رادیـو تهـران  شـده سـر ا
دربیـاورد. از بخـت‌ خـوش، یـک روز بـا فرهنـگ 
بـه  . تجر د ه بـو . تهیه‌کننـد شـنا شـد یـی آ لا جو
زیـادی داشـت. جنس‌شـناس بـود. بـا همیـن 
چنـد دقیقـه اول اجـرا، جواهـر اسـتعداد مهـران 
دوسـتی را کشـف کـرد. بـا هـم رفتنـد اسـتدیویی 
در خیابـان پاسـتور اجـاره کردنـد. همانجـا شـد 
کـرد و  ع  زشـی شـرو خانـه‌اش. از اجراهـای ور
آن‌قـدر خـوش درخشـید کـه سـر از برنامه‌هـای 
سیاسـی اجتماعـی درآورد، امـا اوج محبوبیـت 
او بـا رادیـو جبهـه پـا گرفـت. او صـدای رزمنـدگان 
ا  گـزارش عملیـات جنـگ ر  . خـط مقـدم بـود
جـوری بـه گـوش مـردم چشـم‌انتظار می‌رسـاند، 
انـگار دارد همیـن حـالا از زیـر بـاران آتـش ارتبـاط 
می‌گیـرد. تـوی صدایـش صلابتـی بـود کـه شـبیه 
نداشـت. اهـل صداسـازی نبـود. در لحظـه، تنهـا 
بـه صداقـت تـوی لحـن و صدایـش فکـر می‌کـرد. 
ل بـود و انـگار نماینـده صـدای تمـام مـردم  زلا
ایـران بـود. روحیـه ماجراجویـش بالاخـره او را پله 

پله بالا کشید. مدتی برای برنامه‌های سینمایی 
گویندگی می‌کرد و زمانی هم کشـیده شـد سـمت 
برنامه‌هـای ادبـی. ایـن مابیـن تدریـس را هـم 
بـرای هنرجویـان مشـتاقِ لابـه‌لای برنامه‌هایـش، 
گنجانـد، امـا اعتقـاد داشـت گویندگـی آموختنـی 
نیسـت. بـا مشـاهده به‌دسـت می‌‌آیـد. قرابتـی بـا 
تقلید ندارد. باید حرمت میکروفن را نگه داشت. 
مجری‌‌هـا می‌‌آینـد و می‌رونـد امـا گوینـده در گـذر 
سـال‌ها، باقـی می‌‌مانـد. گوینـده خـوب سـرمایه 
رادیوسـت. سـرمایه‌ای کـه جذابیتـش را نـه از نـور 
و تصویـر و لبـاس و دکـور کـه از لحـن صمیمـی‌ و 
صادقانـه‌اش وام می‌گیـرد. او صـدای رادیـو بـود. 
صـدای بی‌تکـراری کـه وقتـی در روزهـای نخسـت 
58سـالگی  خردادمـاه سـال‌1394 بـه وقـت 
خاموش شـد، به عقیده بسـیاری از همکارانش، 
یـک خلأ پرنشـدنی بـود. آن‌چنان‌کـه محمـد 
جهانـی، تهیه‌کننـده رادیـو و از مدیـران قدیمـی‌ 
رادیو پیام درباره‌اش می‌گوید: »‌صدایش صدای 
حماسـه بـود. رادیـو دنیـای مهـران بـود. مـردم 
بـا صـدای مهـران، اخبـار پیروزی‌هـای جنـگ 
را می‌‌شـنیدند. نقـش مهـران در رادیـو جبهـه 
بی‌نظیـر بـود. او صـدای رسـمی‌ ایـن رسـانه بـود. 
مهران متخصص رادیو بود و در یک کلام، آدمی‌ 
کاملا رسانه‌ای بود. خوش‌فکر و خوش‌صدا. هم 
شـعر خـوب می‌‌خوانـد و هـم نثـر. نثرهـای ادبـی و 
عادی. واقعا سنگ‌تمام می‌‌گذاشت. متاسفم که 
خیلی زود یک آدم رسانه‌ای را از دست دادیم.‌«
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 گل‌هایی که کیفشان کوک است

در حرم امـام رضـا‌)ع( جایی اسـت کـه خادمانش به عشـق زیارت سـوزن نـخ می‌کنند و 

کوک می‌زننـد. گل‌هـای پارچه‌هایـی که قرار اسـت چادر شـود بـرای زائـران مسـافر آقا. 

در خیاط‌خانـه حرم امـام رضـا‌)ع( سـالانه 5هزار چـادر امانـی بـرای توزیـع در اتاق‌های 

تشـرف دوخته می‌شـود. 

عکس:‌ حدیث فقیری/ شهرآرا 

 
عکس
رضوی

 سال‌1384 محسن چاووشی آلبومی با نام »خودکشی ممنوع« منتشر کرد که یکی از قطعات آن برای همیشه در وادی موسیقی ماندگار شد.

قطعه‌ای برای امام رضا‌)ع( که شعرش را امیر ارجینی سروده و آهنگ‌سازی و تنظیم آن را خود چاووشی عهده‌دار بوده است. 

این قطعه پس از گذشت نزدیک به ‌20سال از انتشارش همچنان جزو محبوب‌ترین آهنگ‌های امام رضایی نزد مخاطبان است.

تو دل یه مزرعه یه کلاغی رو سیاه؛ هوایی شده بره پابوس امام رضا

اما هی فکر میکنه؛ اونجا جای کفتراس…

آخه من کجا برم؟ یه کلاغ که روسیاس…!

من که توی سیاهیا از همه روسیاترم؛ میون اون کبوترا با چه رویی بپرم؟ ]...[

 میون
اون کبوترا

با چه رویی 
بپرم؟

گوش 
نیوش

امام رضا‌)ع(:
اجل آفت آرزوست و نیکى اندوخته همیشگى و نیکوکارى 

دستاورد استواراندیش و کوتاهى کردن، مصیبت نیرومندان است. 
بخل آبرو را از میان م‌ىبرد و بزرگ‌ترین و گرام‌ىترین صفت‌ها نیکى 

ق بخشیدن به 
ّ

کردن به دیگران و فریادرسى غمدیدگان و تحق
آرزوى آرزومندان و امید امیدواران و افزون ساختن دوستان در 

زندگى و گریه‌کنندگان پس از مرگ است.
العدد القویّة : ص ۲۹۹

همان امام رضایی که داشتم دارم 

هنوز حال و هوایی که داشتم دارم
هنوز طبع گدایی که داشتم دارم

برای گمشدگان یک چراغ روشن کن
نیاز به راهنمایی که داشتم دارم

بساط شاه و گدا در کنار هم پهن است
کنار جایِ تو جایی که داشتم دارم

همان گدای قدیمی که داشتی داری
همان امام رضایی که داشتم دارم

حرم نگو، عتبات است، تو حسین منی
هنوز کرب‌و‌بلایی که داشتم دارم

کبر لطیفیان علی ا

چکامه 

 فراموشی شیرین
 عادت غریبی دارم، اینکه اگر با ماشین باشم یا با 

هواپیما یا قطار از لحظه‌ای که نیت مشهد می‌کنم 

شروع می‌کنم ریسه کردن حرف‌ها‌؛ این عادت بد 

را بردار، با فلانی رابطه‌ات را اصلاح کن، فلانی را 

به خودش بیاور، فلان مسئله مالی فلان مسئله 

اعتباری... فلان مسئله اداری... بعد به مرور این 

فهرست فربه‌تر و طولانی‌‌تر می‌شود. بعد که می‌رسم 

حرم، از باب‌الجواد)ع( که وارد می‌شوم، تا می‌شوم 

به سلام دادن و اذن دخول همه چی یادم می‌رود. 

یادم می‌رود که هستم، سلام می‌دهم بعد می‌گویم 

ر  ببخشید. بعد می‌گویم شما واسطه شوید آقا ببخشد. استغفا

می‌کنم تا برسم صحن گوهرشاد، یک صلوات یک استغفرا... یک 

صلوات یک استغفرا... چندتایی هم لعن می‌فرستم بر قاتلش بر 

قاتل فرزندانش و قاتل پدرانش بعد به مضجع می‌رسم و لالم. اشک 

امان نمی‌دهد. یا رضا یا رضا می‌گویم و به جوادش قسمش می‌دهم 

و روضه می‌خوانم.

 روضه ‌جدش حسین)ع( را. بعد فرج فرزندش را می‌خواهم. ظهور 

آن‌کس که باید بیاید تا وضع جهان این نباشد. بعد شده یک لحظه 

یک لمس باید دستم به ضریح برسد، مثل پیرمردهای کشاورز، مثل 

پاکستانی‌ها. مثل همه زائرانی که دوستش دارند. بعد می‌نشینم زل 

می‌زنم به ضریح. هی لطف‌هایش را مرور می‌کنم هی غفلت‌هایم را. 

بعد سرم می‌افتد پایین خجالت می‌کشم ‌و این روند تکرار می‌شود.

 چند صفحه‌ای قرآن، زیارتش و بعد زیارت امین‌ا... را می‌خوانم. 

بعد می‌روم توی مخاطبان گوشی‌ام همه را می‌بینم و به اسم 

دعایشان می‌کنم برایشان از امام می‌طلبم و می‌گویم صدایشان 

کن خودشان بیایند مشهد هم زیارت کنند هم حرف‌هایشان را 

بزنند یک تیر‌و‌دو‌نشان شود.

 من وقتی می‌آیم حرمش همه ‌آرزوهایم، خواسته‌هایم، حاجت‌هایم، 

همه یادم می‌رود، بعد فکر می‌کنم که خب خودش که می‌داند، 

بهتر از تو هم می‌داند. خیر تو را هم می‌خواهد، بهترین‌هایش را 

که به نفعت هست و به کارت می‌آید را خودش برایت کنار گذاشته 

است نگران نباش. بزرگ است. بزرگ بزرگی بلد است. من فقط از 

او‌ می‌خواهم تندتند و زیاد زیاد صدایم کند که بیایم به حرمش و 

حرف بزنم برایش. همین حرف زدن دوای دل آدمی‌ است. همین 

حرف زدن آدم را گاهی از خفه شدن نجات می‌دهد. 
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برای شنیدن
قطعه »امام رضا)ع(«
کد را اسکن کنید.

برای تماشای
بخشی از برنامه 
خندوانه با حضور

مرحوم مهران دوستی
کد را اسکن کنید.
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